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روزی که دیگر دور نیست
ســـید عطاءالله مهاجرانی، فعال فرهنگی در توئیترش ضمن انتشـــار 
ویدیویـــی از بـــازی و شـــادی چند کودک زیـــر باران در غزه نوشـــت: 
»بازى و شـــادى کـــودکان غزه زیر بـــاران! این کودکان وقتى به ســـن 
جوانـــى برســـند و ایـــن ایـــام را به یـــاد آورند. فلســـطین و اســـرائیل 

سرنوشـــت دیگرى خواهند داشـــت.«

لطیف فتیانی/ طراح و کارتونیست

یکی از جریانات غالب در حوزه فلســـفی 
دربـــاره فلســـطین و غزه این اســـت که 
از زاویـــه مباحثی همچون مســـأله شـــر 
و غیـــاب خدا به ایـــن مســـأله بپردازند. 
اینکـــه خـــدا کجاســـت و چرا بـــا نازل 
می‌شـــود ولـــی مداخلـــه مســـتقیمی از 
جانب خدا نمی‌بینیم. افرادی هســـتند 
کـــه به شـــکل تخصصی بـــا ایـــن رویکرد 
مواجـــه می‌شـــوند ولـــی مـــن وقتـــی 
می‌خواهـــم بـــه شـــکل فلســـفی درباره 
فلســـطین فکـــر کنـــم این طـــرح بحث 
را مناســـب نمی‌بینـــم. مـــا می‌توانیـــم 
ماجرای فلســـطین و مشـــخصاً غزه را در 
مختصات عصر مـــدرن در نظر بگیریم.
یکـــی از مختصـــات مهمی کـــه در عصر 
مـــدرن داریـــم، مفهـــوم دولـــت ملی و 
دولت مدرن اســـت که یک بحث ظاهراً 
سیاسی است. یعنی در مباحث اندیشه 
ح  سیاســـی یـــا علـــوم سیاســـی مطـــر
می‌شـــود ولی بن فلســـفی عمیقی دارد 
کـــه از زمان ارســـطو دربـــاره آن صحبت 
شـــده اســـت و آن هم این اســـت که آیا 
انسان اساســـاً »پلتیکال« است یا خیر؟ 
و انســـان »پلتیکال« به چه معناســـت؟ 

قدمای ما وقتی می‌خواســـتند پلتیکال 
را ترجمـــه کننـــد دقت داشـــتند که این 
را به‌راحتـــی »سیاســـی« ترجمـــه نکنند 
چرا که این کلمه نســـبتی بـــا »پولیس« 
یونانـــی یعنـــی مســـئله شـــهر داشـــت. 
»مدنی« همـــان ترجمه‌ای اســـت که در 
ســـنت عربی بـــرای پلتیکال اســـتفاده 
می‌کردنـــد. وقتـــی ارســـطو می‌گفـــت 
انســـان بنـــا به طبـــع خـــودش پلتیکال 
اســـت، منظـــور این بـــود که انســـان بنا 
به طبـــع خـــود در دل یک شـــهر زندگی 
می‌کند و شـــهر را نیز مبتنی بـــر قانون و 
مبتنی بر خدایان می‌دانســـت. ارســـطو 
در جایـــی تأکیـــد می‌کند اگر کســـی بنا 
بـــه طبع خـــود پلتیـــکال نباشـــد، یعنی 
مدنی بالطبع نباشـــد یا از خدایان است 
یا از وحشیان اســـت؛ مراد این است که 
مدنـــی بالطبع بودن چنان مهم اســـت 
که چنین فردی دیگر انســـان نیســـت.
ایـــن بحث تا قـــرون وســـطی ادامه پیدا 
می‌کنـــد و مشـــخصاً در عصـــر مـــدرن 
دوباره این بحث رنگ تـــازه‌ای می‌گیرد. 
در اینجـــا اولاً یک تغییر اساســـی درباره 
مفهـــوم طبیعت ایجاد می‌شـــود و دیگر 
نمی‌تواننـــد بگوینـــد طبیعـــت انســـان 
کـــدام را اقتضـــا می‌کنـــد. طبیعت دیگر 
آن معنای سنتی که منتسب به ساحت 
الهی بـــود را ندارد. ولـــی همچنان کلمه 
طبیعـــت بـــه‌ کار بـــرده می‌شـــود امـــا به 
معنـــی‌ای درون‌‌ماندگارتـــر و حـــالا ایـــن 
ســـؤال پرســـیده می‌شـــود کـــه انســـان 

بالطبـــع اجتماعی اســـت یـــا خیر؟
یکـــی از مؤلفه‌هـــا و مختصـــات عصـــر 
مدرن پاسخی اســـت که به این پرسش 
داده می‌شـــود: انســـان بالطبـــع »فرد« 
اســـت. اینجا فاصلـــه مهمی بـــا رویکرد 
ســـنتی ایجـــاد می‌شـــود. امـــا همین‌جا 
دوباره تأکید می‌شـــود که ممکن اســـت 
انســـان‌ها بـــرای رفـــع نیازهـــا کنـــار هم 
جمع شـــوند و اجتماع تشـــکیل دهند 
و دولـــت تأســـیس کنند. اینجـــا نیاز به 
دولت برای انســـانی که فرد است، نیازی 
قـــراردادی می‌شـــود. در حالـــت ســـابق 
نیاز طبیعـــی بود ولـــی اینجا قـــراردادی 
می‌شـــود. بنابرایـــن ما با مفهـــوم دولت 
قراردادی مواجه می‌شـــویم. دولت باید 
شـــکل بگیرد و این دولـــت هم مبتنی بر 

مقولـــه ملت شـــکل می‌گیرد.
دولـــت ملی -کـــه مفهوم مدرنی اســـت- 
هر چنـــد مفهومی قراردادی اســـت ولی 
قـــدرت عجیبی پیـــدا می‌کنـــد، آن‌قدر 
که هر کســـی که بیـــرون از ایـــن دولت 
ملی قرار بگیرد، خارج از انســـان‌بودگی 
و تمـــدن لحـــاظ می‌شـــود؛ یعنـــی اگـــر 
کســـی در عصـــر مدرن ذیل یـــک دولت 
ملی قرار نداشـــته باشـــد، انگار نیســـت 

و وجـــود ندارد.
دقیقاً مثل این اســـت که همه آدم‌هایی 

که جایی جمع شـــده‌اند را دسته‌دســـته 
کنیم و یکسری تیم‌هایی تشکیل دهیم 
و بگوییـــم ایـــن تیم‌ها با هم بـــازی کنند 
ولـــی یک فـــرد را در این دســـته‌بندی راه 
ندهیـــم. آن یـــک نفـــر دیگـــر نمی‌تواند 
به‌عنوان فرد، هیچ نقشـــی در این میان 
ایفا کند. آن آدم کنـــار می‌ماند و قوانین 

بازی او را به بـــازی نمی‌گیرد.
می‌تـــوان  کـــه  نقطه‌ای‌اســـت  اینجـــا 
درگیری فلســـطین و اسرائیل و مشخصاً 
غـــزه را ذیـــل آن تعریـــف کـــرد. به‌زعـــم 
من، اســـرائیل تلاش می‌کنـــد از دولت 
داشـــتن اهالـــی غـــزه جلوگیـــری کند، 
از ربـــط پیـــدا کـــردن اینهـــا بـــه دولـــت 
جلوگیـــری کنـــد و اجـــازه ندهـــد اینهـــا 
دولتی داشـــته باشـــند و به ایـــن ترتیب 
آنهـــا را انســـانیت‌زدایی کنـــد. کاری که 
اســـرائیل می‌کند این اســـت کـــه غزه را 
تبدیل کنـــد به محدوده‌ای کـــه به هیچ 

دولتـــی تعلق نداشـــته باشـــد.
بدین‌ترتیـــب، دیـــوار حائلـــی کـــه بین 
غـــزه و اســـرائیل برپـــا می‌شـــود، تبدیل 
خواهد شـــد به دیواری بیـــن جهانی که 
براساس مختصات مدرن شکل گرفته و 
گروهی که بیرون از ایـــن مختصات قرار 
گرفته اســـت. در این صـــورت، به تمثیل 
می‌تـــوان گفت که جنگ اســـرائیل علیه 
غزه چیزی شـــبیه جنگ ســـریال »بازی 
تـــاج و تخـــت« می‌شـــود کـــه اقلیم‌های 
این طـــرف دیوار بـــا »وحشـــی‌های« آن 
طرف دیوار است. برای همین شاهدیم 
که هـــر مناســـبات حقوقی‌ای کـــه برای 
ایـــن طرف دیـــوار برقـــرار اســـت، از نظر 
مهاجمـــان بـــرای آن طـــرف دیـــوار قرار 
نیســـت کاری کند؛ چون آن طرف دیوار 
اساســـاً دولتی نیســـت که بتواند مجرای 

جریان حقوق بشـــر شود.
مواجهـــه‌ای که می‌بینیـــم جهان مدرن 
بـــا این وضعیـــت دارد هم این اســـت که 
انگار قـــرار اســـت تنبیهی اتفـــاق افتد. 
چـــه تنبیهی؟ تنبیه گروهـــی که به هیچ 
دولتی تعلق نـــدارد و حالا جـــرأت کرده 
که به ســـاختار مدرن حملـــه کند، پس 
باید تا ســـر حد امکان تنبیه شـــود. این 

مختصات این ماجراســـت.
با این توضیحات، احتمـــالاً وقتی درباره 
جنگ اســـرائیل و غـــزه فکـــر می‌کنیم، 
شـــاید باید آن را جنگی در لبه ســـاختار 
مـــدرن دیـــد. اینجاســـت کـــه می‌بینیم 
چـــرا کشـــورهای دیگـــر اینقـــدر جـــدی 
پشت اســـرائیل هستند و از این حملات 
دفـــاع می‌کننـــد. چـــون گمان‌شـــان بر 
این اســـت که اینجا اســـرائیل نمودی از 
دولت و ســـاختار مدرن می‌شـــود و این 
جنگ، حملـــه یک خارجی به ســـاختار 
مـــدرن اســـت پـــس بایـــد جلـــوی این 
اتفاق را تا ســـرحد امـــکان بگیریم و آن 

را بشـــدت تنبیه کنیم.

بعثی‌ها، پیکر شهید تندگویان را مومیایی کرده بودند
بعـــد از آزادی اســـرا و بازگشـــت آنها به کشـــور وقتی متوجه شـــدیم پدرم در بین آنها نیســـت هیأتی متشـــکل از پدربـــزرگ، دایی و 
دندانپزشـــک پدرم به عراق اعزام شـــدند، بعثی‌ها بار اول عمداً یک پیکر دیگر را به آنها نشـــان دادند در حالی که قد، مشـــخصات 
ظاهـــری و ســـایز پـــدرم با آن پیکر متفاوت بـــود. بعد از چند روز آنها را بر ســـر قبر فردی که تازه به خاک ســـپرده شـــده بود، بردند و 
گفتنـــد او اینجا دفن شـــده اما وقتـــی فهمیدند خانواده حرف آنهـــا را باور نمی‌کنند بعـــد از چند روز جنازه اصلـــی را به آنها تحویل 
دادنـــد. پیکـــر پدرم را به‌گونـــه خاصی مومیایـــی کرده بودند تا شـــکنجه‌ها و زمان شـــهادت را پنهـــان کنند، دکترِ پزشـــکی قانونی 
عـــراق در گزارشـــی اعلام کـــرده بود که تندگویان چند ماه بعد از اســـارت به شـــهادت رســـیده و تاریخ اوراق هم مـــال همان موقع 
بـــود ولی بـــه گفته دکتـــر توفیقی این نحوه عمل که روی این جســـد شـــده، نشـــان می‌دهـــد که آنها می‌خواســـتند زمـــان فوت را 
مخدوش کنند. در ســـالن تشـــریح او با چند برش به ران شـــهید متوجه شـــدند که عضله زیر پوســـت تازه اســـت درحالی‌که روی 

پوســـت مانند چرم شـــده بود؛ از تازگی زیر پوســـت متوجه شـــدند او بعد از آزادی اســـرا به شـــهادت رسیده است.      

| بخشی از گفت‌وگوی ایرنا با مریم تندگویان، فرزند شهید

یک کتابفروش و خیل خبرنگاران
محمود مُنا، اهل فلســـطین، در اردوگاه‌های آوارگان 
فلســـطینی بـــزرگ شـــد و در دانشـــگاه »القـــدس« 
در رشـــته علـــوم کامپیوتـــر درس خوانـــد. خانواده 
بیت‌المقـــدس  در  محبـــوب  کتابفروشـــی  دو  او 
دارنـــد. مجلـــه ادبـــی معـــروف »گرانتـــا« از محمود 
مُنا خواســـت تا اولیـــن ویژه‌نامه ادبیـــات عرب این 
مجلـــه را گـــرد‌آوری، ویراســـتاری و دبیـــری کنـــد. او 
چهـــره شناخته‌شـــده‌ای در بســـیاری از برنامه‌هـــا و 
اتفاق‌هـــای فرهنگی سراســـر جهان عرب اســـت که 

در ادامـــه نوشـــته‌ای از او را می‌خوانیـــم.
داشتم یکســـری کتاب را در قفســـه‌ها می‌چیدم که 
یک خبرنـــگار امریکایی وارد شـــد. از هفتـــم اکتبر، 
خبرنـــگاران زیـــادی بـــه بیت‌المقـــدس آمـــده و در 
هتل‌هـــای نزدیک بـــه کتابفروشـــی مـــا در خیابان 
صلاح‌الدیـــن اقامـــت کردنـــد. کتـــاب زندگینامـــه 
آوی شـــلیم بـــه نـــام »ســـه جهـــان: خاطـــرات یک 
یهـــودی عـــرب« در دســـتم بـــود. کتابـــی کـــه این 
روزها خـــوب می‌فروشـــد.‌ کتاب، زندگی نویســـنده 
از کودکـــی‌اش در عـــراق، تا مهاجرت به کشـــور تازه 
تأســـیس اســـرائیل در اوایل دهـــه ۱۹۵۰ میلادی، تا 
کار دانشـــگاهی‌اش در بریتانیـــا، ســـرزمینی که هنوز 

ســـاکن آنجاســـت را روایـــت می‌کند.
خبرنگار از مـــن »بهترین کتاب دربـــاره خاورمیانه« 
را خواســـت. معمولاً ســـعی می‌کنـــم آدم‌هایی را که 
چنین ســـؤالی می‌پرســـند، قضـــاوت نکنـــم. اغلب 
چنین ســـؤالی را یـــک توریســـت می‌پرســـد که بعد 
مدت‌هـــا برنامه‌ریـــزی بـــه ســـرزمین مقدس ســـفر 
کرده اســـت. اما وقتـــی یک خبرنگار چنین ســـؤالی 

می‌پرســـد، واقعـــاً ناراحت‌کننده اســـت.
بـــا خســـتگی بـــه او کتـــاب »هفـــت رکـــن حکمت« 
نوشـــته تـــی.ای لارنـــس را پیشـــنهاد دادم. خبرنگار 
مذکـــور بـــا جدیـــت جـــواب داد کـــه دنبـــال کتابی 
دربـــاره وضعیـــت فعلـــی اســـت. از واژه »فعلـــی« 
شـــگفت‌زده شـــدم، هفتـــاد و پنج ســـال اســـت ما 
داریم ایـــن وضعیت را زندگی می‌کنیـــم. به او کتاب 
»Hamas Contained« بـــه قلم طـــارق باکونی یا 
»آزمایشـــگاه فلســـطین« به قلم آنتونی لوونشـــتاین 

را پیشـــنهاد کردم.
بـــرای مـــن و ســـایر فلســـطینی‌ها تازگـــی نـــدارد که 
ببینیـــم موجی از روزنامه‌نـــگاران، وقتی یک »تحول 
بزرگ« دارد اتفاق می‌افتد، به اینجا ســـرازیر شـــوند. 
آنهـــا بـــه کتابفروشـــی مـــن ســـری می‌زننـــد چون 
امیدوارنـــد با ســـر زدن بـــه اینجـــا چیـــزی از »حال 
و احـــوال مـــردم در خیابان‌هـــای بیت‌المقـــدس« 
یـــا »احـــوال و نظـــر فلســـطینیان« دستگیرشـــان 
شـــود. پیـــش از ایـــن دیگرانـــی گفتند کـــه از وقتی 
ســـرویس‌های کرایـــه حمل‌ونقـــل در خاورمیانـــه 
گســـترش پیدا کرد، دیگر برای خبرنـــگاران خارجی 
ســـخت شـــده که بـــا تکیـــه بـــر حرف‌هـــای راننده 
تاکســـی‌های محلـــی، مطلـــب منتشـــر کننـــد. اگر 
کتابفروشـــی مـــا هم تعطیـــل بشـــود، دیگـــر واقعاً 
ایـــن خبرنـــگاران گیر افتـــاده و اوضاعشـــان خراب 

می‌شـــود.
همـــه خبرگزاری‌هـــا و شـــبکه‌های خبـــری بـــزرگ، 
شمار نیروهایشـــان در اینجا را دوبرابر و گاه سه‌برابر 
کرده‌انـــد. با اینکـــه بعضی خبرنگاران کارکشـــته این 
حوزه برای پوشـــش اخبار به اینجا برگشـــتند، اکثر 
ایـــن خبرنگارانی که می‌بینم جوان، سفیدپوســـت، 
مرد و تازه‌‌کارند. روزنامه‌نـــگار امریکایی که آن روز به 
کتابفروشـــی آمد، کتابی نخرید. چون قهوه هتلش 
وحشـــتناک بود، یک قهـــوه بیرون‌بر خرید. ســـعی 
کـــردم راضی‌اش کنـــم قهوه عربـــی را امتحان کند، 

اما او کاپوچینوی خودش را دوســـت داشـــت.
یـــک خبرنـــگار اروپایـــی وارد  آن روز بعدازظهـــر، 
کتابفروشـــی شـــد. یکی از دوســـتانش به او توصیه 
کرده بود ســـری به کتابفروشـــی ما بزنـــد. او »نظر« 
مـــن را درباره آنچـــه در حال رخ دادن بود، پرســـید، 
من هـــم آن چیزی را که فکر می‌کردم دوســـت دارد 
بشـــنود، گفتـــم. از او پرســـیدم امروز چـــکار کرده؟‌ 
گفـــت مثل همـــه همکارانش کـــه در بیت‌المقدس‌ 
مســـتقرند، ســـعی کـــرده ماجـــرا را از اتـــاق هتلش 

پوشـــش بدهد.

 London Review of« پی نوشت: این مطلب در
Books« منتشر شده است.
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روستای ماسوله در ۶۲ 
کیلومتری شهر رشت واقع شده 

است که با ۳۵۰ خانه تاریخی 
هویتی ۸۰۰ تا یکهزار ساله دارد. 

این شهر در ۲۵ کیلومتری 
جنوب غربی شهرستان فومن 
در کنار رودخانه‌های جاری بر 
پهنه صخره سنگ‌ها، شالی و 

باغ‌های چای و معماری پلکانی 
گِلین منحصر به فرد در دل 

کوهستان همراه با پنجره‌های 
چوبی و گلدان‌های شمعدانی 
رنگینش، سال ۱۳۵۴ با شماره 
۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رسید و ثبت جهانی آن 

از سال ۱۳۹۰ در دستورکار قرار 
گرفت. شهرک تاریخی ماسوله 

در سال ۲۰۰۷ در میراث تاریخی 
یونسکو به طور موقت ثبت شد 

تا مسیر هرگونه تغییر و آسیب به 
آن بسته شود.

    عکس:  ایران

 جنگی بر لبه دیوار ساختار مدرن!


